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است. این نگاه چقدر در شکل‌گیری ادبیات و روایت های روزنامه 
تأثیر داشت؟

خیلی زیاد. ببینیــد، یکی از اتفاقات مهمی کــه آن زمان در صبا 
افتاد، حضور آدم هایی بود که می توانستند نگاه خشک و صرفاًً 
تحلیلی را به یک روایت مخاطب پســند تبدیل کننــد. مثلًاً آن 
زمان هدی ایزدی که تجربه حضــور در مجلات پرفروشی مثل 
»تماشا« را داشت، به تحریریه آمد و دقیقاًً همان چیزی بود که 
من به آن احتیاج داشــتم؛ کسی که بتواند بعضی وقت ها نگاه 
خشک من را تعدیل کند و به آن رنگ و بوی مخاطب پسندتری 

بدهد.
هدی ایزدی فقط یک دبیر تحلیلی نبود؛ یک جور کاتالیزور میان 
نگاه سردبیر و تحریریه بود. در کنار او، آدم هایی مثل آزاده تنها 
هم نقش مهمی داشتند. ما با هم به یک قاعده مشترک درباره 
ادبیات روزنامه نگاری صبا رسیده بودیم؛ اینکه مخاطب وقتی 
از صفحه اول تا صفحه آخــر هفته‌نامه یا روزنامــه را می خواند، 
با وجود همه تفاوت قلم ها و اســم ها، احســاس کند همه این 

صفحات فصل های مختلف یک داستان واحد هستند.
یعــنی جنــس تیترهــا، ادبیــات متن ها، ریتــم صفحــات و حتی 
طــراحی جلد، همــه از یــک هویــت مشــخص پیــروی می کرد. 
جلد برای ما حکم تیتراژ یک فیلم را داشت و صفحه آخر، مثل 
پایان یک اپیزود بود؛ جایی که به مخاطب می گفت »صبر کن، 
ادامه این روایت را در شماره بعد خواهی دید«. این نگاه کاملًاً 
قصه پردازانه بود و من فکر می کنم یکی از مهم ترین ویژگی های 

صبا هم همین شد.
 در ایــن چهــارده ســال، فضــای رســانه ای هنــر و فرهنــگ تا 
چه اندازه تغییر کرده؟ آیــا هنوز امکان اثرگــذاری یک روزنامه 

فرهنگی مثل گذشته وجود دارد؟
حتما هنوز امکان اثرگذاری وجود دارد، اما شکل و جنس این 
اثرگذاری تغییر کرده است. عادت رسانه ای مردم عوض شده 
است. امروز حجم شبکه های اجتماعی و فضای مجازی آن قدر 
زیاد شده که اساســاًً مدل دریافت خبر و تحلیل را تغییر داده 
است. زمانی روزنامه ها و مجله ها مرجع بودند؛ یعنی اگر مطلبی 
در یک روزنامه منتشــر می شــد، وزن داشــت، اعتبار داشــت، 
درباره اش بحث می شد. اما امروز ما با فضایی روبه رو هستیم 
که یک کانال تلگــرامی یا یک صفحــه اینســتاگرامی می تواند 
تبدیل بــه مرجع خبر شــود، حــتی اگر پشــت آن یــک نوجوان 

هفده ساله نشسته باشد.
نیویورک تایمز و واشنگتن پست هنوز منتشر می شود، اما اگر 
دقت کنید امروز اکانت های شبکه های اجتماعی این رسانه‌ها 
گاهی از نسخه کاغذی شان اثرگذارترند. پس این فقط مختص 
ایران نیست؛ یک تغییر جهانی است. اما مسئله اینجاست که 
هر گسترشی الزاماًً به معنای رشد نیست. این دو را نباید با هم 
اشــتباه گرفت. فضای مجازی باعث گســترش انتشــار محتوا 
شــد، اما الزاماًً کیفیت تحلیل و روزنامه‌نگاری را رشــد نداد. ما 
زمانی درباره دوره ای حرف می زنیــم که یک گزارش یا یک نقد 
در مطبوعات می توانست روی فضای فرهنگی و حتی سیاسی 
کشور تأثیر بگذارد. نقدی که مثلًاً در مجله فیلم منتشر می شد، 
چون از چند فیلتر حرفه ای عبور کرده بود، اعتبار داشت. دبیر 
سرویس می دید، ســردبیر می خواند، درباره اش بحث می شد 
و بعد منتشر می شد. برای همین وقتی نقدی منتشر می شد، 
سینماگر واکنش نشان می داد، جامعه درباره اش حرف می زد.

 امروز اما هر کسی با موبایلش می تواند درباره هر فیلم یا کتابی 
نظر بدهد؛ حتی اگر تمام تجربه اش از ســینما همان ســه فیلم 
آخری باشد که دیده است. ممکن است همان مطلب در شبکه 
اجتماعی صد هزار بازدید هم بگیرد، اما سؤال اینجاست که آیا 

این الزاماًً به معنای اثرگذاری عمیق فرهنگی است؟ 
رســانه های دیجیتال مزایای خودشان را دارند؛ ســرعت دارند، 

گستردگی دارند، دسترسی آسان دارند، اما آن نظام حرفه ای 
روزنامه نگاری که در مطبوعات وجود داشت، چیز دیگری 
بود. آنجا اعتبار متن مهم بود، هویت نویسنده مهم بود، 
فرآینــد تولیــد محتــوا مهم بــود. بــرای همین هنــوز هم 
معتقدم اگر یک روزنامه فرهنگی بتواند هویت مستقل، 
تولید محتــوای واقعی و نگاه حرفه ای داشــته باشــد، 
همچنــان می تواند اثرگذار باشــد؛ فقــط دیگر مدل 
اثرگذاری اش مثل گذشته نیست و باید خودش را 

با زیست رسانه ای امروز تطبیق بدهد.
 فکر می کنید مهم ترین میراث روزنامه»صبا« 
در روزنامه نگاری فرهنگی چیست؟ آدم ها؟ نوع 

نگاه؟ یا جسارت در ورود به بعضی موضوعات؟

همه این ها بــه هم وابســته اند؛ هــم آدم هــا، هم نوع نــگاه، هم 
جســارت در ورود به بعــضی موضوعــات. اصلًاً نمی شــود یکی را 
جدا از دیگری دید. ورود کردن به یک موضــوع مهم، قبل از هر 
چیز نیازمند آدم هایی است که اهمیت آن موضوع را تشخیص 
بدهند. بعد ایــن آدم هــا باید کنــار هم جمــع شــوند و این جمع 
شــدن خودش احتیاج به یک فکر مدیریــتی دارد؛ مدیریتی که 
بتواند نیروهــا را بشناســد، آن ها را کنار هــم قرار دهــد و به آن ها 

اعتماد کند.
از طرف دیگر، برای اینکه بتوانی چنین مجموعه ای را حفظ کنی، 
احتیاج به امکانات، ابزار، مسئولیت پذیری و حتی پشتوانه مالی 
داری. همه این‌ها مثل حلقه های یــک زنجیر به هم متصل اند. 
نمی تــوانی بگویی فقط جســارت مهم بــوده یا فقــط آدم ها مهم 
بودند. اگر آن آدم ها نبودند، آن جســارت هم شکل نمی گرفت. 
اگر آن نگاه مدیریتی نبود، آن آدم ها کنار هم جمع نمی شــدند. 
اگر مسئولیت پذیری وجود نداشت، آن اعتماد به وجود نمی آمد.

به همین خاطــر فکر می کنــم »صبا« بیشــتر از اینکــه فقط یک 
نشریه باشد، یک پیکره زنده بود؛ مجموعه ای از آدم ها، نگاه ها، 
تجربه هــا و اعتمادهایــی که کنار هم قــرار گرفتنــد و یک هویت 

مشترک ساختند. 
  بعد از مدتی به نظر اولویت شما سریال سازی و کارگردانی بود 

تا ادامه دادن در عرصه رسانه و روزنامه نگاری؟
بالاخره سن وسال و شرایط آدم هم تغییر می کند. من سال ۸۳ 
عملًاً از مطبوعات فاصله گرفته بودم و حوالی سال های ۹۱ و ۹۲ 
دوباره به فضای رسانه برگشتم. طبیعی اســت که در آن فاصله 
ده ســاله، زندگی و کار مــن وارد مســیرها و درگیری هــای دیگری 

شده بود.
این طور نبود که بخواهم بگویم فیلم ســازی و سریال سازی را به 
روزنامه نگاری ترجیح بدهم؛ بیشتر مسئله تغییر شرایط زندگی 
و آدم بــود. بالاخره دیگر آن آدم بیست وچندســاله نبــودم. الان 
هم که داریم حرف می زنیم، چهارده ســال گذشــته و در آستانه 
پنجاه ســالگی طبیعتاًً مثل گذشــته انرژی و توان فرســایشی کار 

مطبوعات را ندارم.
روزنامه نــگاری، مخصوصــاًً در آن مــدلی که مــا در »صبا« تجربه 

می کردیم، یک کار ۲۴ ساعته و تمام وقت بود؛ 
کاری که باید همه وجودت را برایش 

می گذاشــتی. شــاید اگر همان 
آدم ســال های جوانی بودم، 

باز هم ادامه می دادم، اما 
در آن مقطــع احســاس 
کــردم بایــد واقع بینانه تر 

تصمیم بگیرم.
آســتانه  در  حــالا   

چهاردهمیــن ســالگرد صبــا، 
اگر قرار باشــد تیتر خودتان را 
بنویسید، آن تیتر چه خواهد 

بود؟
ما هنوز زنده ایم

پشت پرده یک انتخاب سخت

 شــما روایت های زیبایی از شــکل گیری صبــا و حتی رســانه دارید. چــرا از »صبا« 
جدا شدید؟

واقعیتش این است که وقتی وارد دوره روزنامه شدیم و از هفته نامه به روزنامه 
رسیدیم، همچنان اصرار داشتیم استانداردهایی را که برای خودمان تعریف 
کرده بودیم حفظ کنیم. از طرفی من همزمان درگیر تولید فیلم و سریال بودم 
و مســئولیت های دیگری هم داشــتم. همان دوره هم یک مشــکل جسمی و 

قلبی برایم پیش آمده بود.
حجم همه این اتفاق ها، به لحاظ فردی برایم ســنگین شــده بود. ضمن اینکه 
من آدمی بودم که دوســت داشــتم همه‌چیز را خــودم چک کنــم؛ از خروجی هر 
شــب روزنامه گرفته تا جزئیات صفحه ها و روند چاپ. یک جا احساس کردم اگر 
همین طور ادامه بدهم، ممکن است آرام آرام کیفیت روزنامه افت کند. برای همین 
ترجیح دادم به جای اینکه خودخواهانه رفتار کنم، بین خــودم و روزنامه، »روزنامه« 

را انتخاب کنم و کنار بروم.

 نگران نبودید روزنامه صبا دچار ضعف در کیفیت شود؟ 
خیر. آن زمان احساس می کردم »صبا« دیگر صاحب استخوان بندی و چارچوب 
مشخص خودش شده است. حضور محمدرضا شفیعی هم باعث 
می شــد خیالــم راحت باشــد، چــون اشــراف و علاقــه اش 
نسبت به کار روزبه روز بیشتر شده بود. فکر می کردم 
آدم هــای دیگری هــم می‌توانند این مســیر را حتی 
بهتر ادامه بدهند و خوشبختانه اشتباه هم فکر 
نمی کردم. بعد از آن، »صبا« گسترش پیدا کرد؛ 
ماهنامــه اضافه شــد، ســایت ارتقــا پیــدا کرد، 
در سوشــال مدیا فعال شــد و حــتی خبرگزاری 
راه اندازی کرد. به نظرم این نشان می داد که 
مجموعه وابســته به یک فرد نبود و هویت 

خودش را پیدا کرده بود.
در نهایت حس می کنم مهم ترین اتفاق 
این بود که »صبا« توانسته بود به یک 
ســاختار و اســتخوان بندی مســتقل 
برســد؛ جایــی کــه بــودن یــا نبــودن 
یک نفــر، اصــل ماجــرا را متوقف 

نمی کرد.

پروژه ناتمام »سلمان فارسی«

قبل از اینکه خبر کلید خوردن سریالی که تا به امروز 

نامش »شش گوش« است و از بازیگران مطرحی در 

عرصه طنز دعوت به کار کرده است، به طور جدی 

در رسانه ها مطرح شود، خبرها حاکی از آن بود که 

میرباقری این بار قصــد دارد تا دهه بعدی عمرش 

را صرف ساختن سریال »ســلمان فارسی« کند. 

سریالی که معلوم شد بعد از ساخت »مختارنامه« 

دغدغه تمام سال های گذشته میرباقری بوده است. 

اگر چه کارگردان »مختارنامــه« در جایی عنوان 

کرد مسئولان ساخت سریالی درباره قیام توابین 

را پیش شرط ساخته شدن سریال سلمان فارسی 

گذاشته اند و همین مســاله سبب ساخت سریال 

»مختارنامه« شــد اما از قرار معلوم، قول ها عملی 

نشده و سرانجام با وجود پژوهش های گسترده ای 

که برای نوشتن این سریال داشت، ساخت »سلمان 

فارسی« به زمان نا معلومی موکول شد. با تمام این 

مســائل، باز هم میرباقری ســعی داشت با حفظ 

رابطه اش با تلویزیون، همچنان در خاستگاه خود 

باقی بماند و برای همین، خبر رســید می خواهد 

مجموعه ای 26 قسمتی را با موضوع مقاومت در شهر 

دزفول کلید بزند. در همین میان نیز در کنار برادرش 

حسن میرباقری به عنوان تدوینگر و مشاور فیلمنامه 

حضور پیدا کرد و سریال سیاسی- اجتماعی »یلدا« 
را روی آنتن بردند.

سینمای خانگی به جای تلویزیون

اما ماجرا زمانی تغییر مســیر داد که به رغم اعلام 

رسمی صدا و ســیما درباره ســاخت سریال طنز 

توسط میرباقری و پخش آن در نوروز 92 از شبکه 

یک ســیما، نه تنها این ســریال برای نوروز 92 

آماده نشــد که در نهایت سر از شــبکه نمایش 

خانگی درآورد. اینکه چه اتفاقی رخ داد تا تصمیم 

میرباقــری، روی گردانــدن از تلویزیون و پخش 

سریال جدیدش در شبکه نمایش خانگی باشد، 

خیلی مشخص نیست اما به گفته خودش »دیگر 

تمایلی به همکاری با تلویزیــون ندارد مگر آنکه 

مجبور شود.« به همین خاطر دور از انتظار نبود 

که طنز میرباقری، در نهایت راهی شبکه نمایش 

خانگی شــود. این کارگردان باسابقه البته جای 

دیگری در پاســخ به اینکه چه دلایلی باعث شد 

این سریال را برای شبکه نمایش خانگی بنویسد 

و کارگردانی کنــد؟ گفته بود: »یکــی از دلایل 

و البته مهمترین دلیل ســاخت این ســریال در 

شــبکه نمایش خانگی این بود که مخاطب این 

رســانه آثار با کیفیت تر و با ارزش های هنری بالا 

ببیند.« کارگردان مختارنامه معتقد است؛ »سطح 

استاندارد ساخت سریال در شبکه نمایش خانگی 

افت کرده و بیشتر آثار در شان مخاطب این رسانه 

نیست. این در حالی اســت که ما توانایی ارتقای 

کیفیت تولیدات این عرصه را داریم.«

فارغ از این مباحث، پروژه »شش گوش« بالاخره 

اول تیرماه کلید خورد تا نام داوود میرباقری هم 

به جمع کارگردانانی کــه توانایی خود در جذب 

مخاطبــان شــبکه نمایــش 

خانگی را با سریال سازی محک 
زده اند، افزوده شود. طبق اعلام 

اولیه این ســریال در قالب یک 

مجموعه 26 قسمتی و به تناوب 

هفتگی روانه بازار ســینمای 
خانگی خواهد شد. اتفاقی که 
از منظری متفاوت هم می تواند 

مورد قضاوت قــرار گیرد، چرا 

که تاکنــون در این عرصه جز 

چند تجربه شکســت خورده 
هیچ نمونه دیگری ثبت نشده  
اســت. خاطره تولید و توزیع 

مجموعه هــای »قلب یخی«، 

»قهوه تلخ«، »ساخت ایران« و 

همین نمونه آخری یعنی »ویلای من« در شبکه 

نمایش خانگی و عدم همراهی چشمگیر مخاطبان 

با این آثار علاوه بر اینکه سبب شد تولید برخی در 

نیمه راه متوقف شود و حتی شکست مالی برای 

سرمایه گذاران به ارمغان آورد، تا حدودی اعتماد 

مخاطبان به این دست تولیدات را هم با خلل مواجه 

کرد. حال اگر داوود میرباقری آنطور که خود قصد 

کرده  است بتواند نفسی تازه در این پیکر نیمه جان 

بدمد و به تعبیری سریالش بگیرد، قطعاً مسیر را 

برای بسیاری دیگر هموار خواهد کرد.

»شش گوش« درباره چیست؟

مهمترین سوال اما درباره ســریال تازه میرباقری 

قطعاً محتوا و داستان آن بود. بخشی که میرباقری 

همچون همیشه وسواس بسیاری درباره آن داشت 

و تا به امروز هم حاضر به گفت وگو درباره داستان 

این مجموعه نشده است. تنها نکته اشاره شده در 

رسانه ها درباره »شش گوش« فضای طنز آن است 

که می تواند نویدبخش بازگشت میرباقری به فضای 

فیلم خاطره انگیز »آدم برفی« باشــد. به خصوص 

که این بار هم میرباقری نوشــته ای از خود را برای 

کارگردانی در دســت گرفته  اســت. شنیده های 

خبرنگار »صبا« حکایــت از آن دارد 

که داستان »شــش گوش« درباره 

یک تصادف منجر به فوت است که 

باعث گشوده شدن پرونده یک قتل 

می شود. کله پزی با بازی اکبر عبدی 

در ابتدای داستان حین عبور از خیابان 

تصادف می کند و پژوی سبز رنگی که 

به او می زند از صحنه متواری می شود. 

در پی این تصادف کله پز می میرد و 

حال همه به دنبال قاتل هستند. تنها 

نشانی از ضارب اما مشاهدات شاهدی 

است تک چشم که فقط رنگ و نوع 

ماشین را در صحنه تصادف تشخیص 

داده اســت. فراخوان و احضار همه 

راکبان پژوهای سبزرنگ در شهر به 

کلانتری، آغاز داستان »شش گوش« است. 

بازی قرمزی و آبی!

کاراکتر کله پز با بازی اکبر عبدی اگرچه حضوری 

کوتاه در ســریال دارد اما ویژگی هایی دارد که با 

بازی متفاوت عبدی می توانــد از برگهای برنده 

سریال باشد. او فردی عاشق تیم استقلال است و 

تمام جزئیات زندگی اش برمبنای همین علاقه و 

در تناسب با رنگ آبی تعریف شده  است. حال برای 

دختر او با بازی طناز طباطبایی خواستگاری پیدا 

شده که یک ایراد اساســی دارد! امیرعلی با بازی 

حامد میرباقری، پرسپولیسی است و همین باعث 

مخالفت پدر دختر برای ازدواج است. جالب اینکه 

از آنجا که ماشین امیرعلی پژویی سبزرنگ است 

و پس از تصادف کله پز او به عنوان اولین مظنون 

به کلانتری فراخوانده می شــود! علاوه بر حامد 

میرباقری بازیگران مطرحی در هر قسمت از این 

مجموعه به عنوان متهم مقابل میز افسر کلانتری 

با بازی فرهاد اصلانی حاضر می شوند. افسری با 

گوش های تیز که اتفاقاً عنوان سریال نیز برگرفته 
از همین ویژگی اوست!

ترکیب ویژه عوامل

اینکه داوود میرباقری در قالب چنین داستانی که 

فضای روایت آن هم لوکیشنی محدود )کلانتری( 

را می طلبد چه جذابیت هایی را خلق خواهد کرد 

از مهمترین کنجکاوی ها درباره این پروژه اســت. 

پروژه ای کــه وقتی به ترکیب بازیگــران و عوامل 

آن رجوع کنیم کنجکاوی مان برای تماشــای آن 

دوچندان خواهد شــد. میرباقــری اگرچه کار در 

شبکه نمایش خانگی را در دستور کار دارد اما عوامل 

اصلی ســریال فاخر »مختارنامه« را با خود همراه 

کرده  است. از عبدالله اســکندری به عنوان طراح 

چهره گرفته تا عظیم جوانروح که بخشی از زیبایی 

بصری مجموعه عظیم مختارنامه حاصل مدیریت 

فیلمبــرداری او بود. در کنار ایــن عوامل ترکیب 

بازیگران هم از جذابیت های ویژه »شش گوش« 

است؛ فرهاد اصلانی، اکبر عبدی، حمید آذرنگ، 

مرجان گلچین، طناز طباطبایی، احمد مهران فر، 

علیرضا جعفری و شهرام حقیقت دوست از بازیگران 

اصلی این مجموعه هستند. به این ترکیب محسن 

تنابنده را هم اضافه کنید که طبق برخی شنیده ها 

احتمالاً در این پروژه ایفای چند نقش مختلف را 

برعهده خواهد داشت؛ از خلافکار گرفته تا مداح! 

مجموعه »شش گوش« این روزها کماکان مراحل 

تولید و فیلمبرداری را سپری می کند و قرار است 

در قالب 26 قســمت 60 دقیقه ای از شهریورماه 

روانه بازار شود. باید منتظر ماند و دید آیا کارگردان 

خلاق »مختارنامه« می  تواند در این مدیوم جدید 

هم مخاطبان خاص خود را پیدا کند؟

یادداشت

یادداشت

هنر رمز ماندگاری ما 

همنشینی 
شرافت هنر با حقیقت

اگر بپذیریم کــه مطبوعات 

محمدرضا 
شفیعی*

معلمانــی هســتند بــرای 
پیشرفت و تعالی کشور، و اگر 
درک مناسبی از این رهنمود 
مقام معظم رهبری پیدا کنیم که »سینما 

کلید پیشــرفت کشور است« شــاید نیاز 

چندانــی به توضیــح وجــود مطبوعات و 

روزنامه های متعدد در حوزه سینما نداشته 

باشــیم. اهمیت جایگاه هنرهای نمایشی و 

طیف گسترده مخاطبان و تاثیرگذاری فراوان 

آن گواه این مدعاســت.  ســینمای ایران 

نیازمند رسانه های گوناگون است، تا بتواند با 

پوشش علایق و سلایق مختلف، به نیازهای 

مخاطبان و اهالی سینما پاسخ درست داده و 

از تاثیر رســانه های نوشــتاری در تعالی و 

پیشرفت سینمای کشــور بهره جوید.  در 

اولین مراجعه در یک باجه فروش مطبوعات 

پی خواهیم برد، مطبوعات ما امروز فقط از 

سینما بهره برداری گیشه ای و تبلیغاتی برای 

فروش بیشتر می کنند و جای رسانه ای که به 

دنبال سینمایی با محتوای غنی باشد، خالی 

است.  نباید فراموش کنیم که وجود نشریات 

مستقل و اختصاصی امکان پیرایی، بالندگی 

و استحکام هر چه بیشتر سینما و تلویزیون را 

فراهــم مــی آورد. البته نبایــد نقش دیگر 

رســانه های مرتبط در حوزه ســینما را در 

شکل گیری سینمای مطلوب نادیده گرفت. 

شــاید وجود تنها یک روزنامــه و چندین 

هفته نامه و ماهنامه ســینمایی پاسخگوی 

همه نیاز سینما، تلویزیون و هنرهای مرتبط 

نباشد. امید است بتوانیم بعد از چند شماره 

هفته نامه، شاهد حضور روزانه یک روزنامه 

سینمایی در کنار دیگر مطبوعات سینمایی 

برای رســیدن به جایگاه آرمانی سینمای 

جمهوری اسلامی ایران باشیم.  و همیشه به 

یاد خواهیم داشت که » قلمی که در دست 

ماست در محضر خداست«. امام خمینی )ره( 

* صاحب امتیاز و قائم مقام مدیر مسئول

آنها که هنر را بهانه ای برای 

وحید 
یامین پور 

تفنّن و سرگرمی می دانند، 
شریف ترین مخلوق بشری 
را به امری دم دستی تقلیل 
داده اند. تلخ است اگر اعتراف کنیم حتی 

و  سیاســت گذاران  از  بســیاری 

سیاست ورزان امروز ما حداکثر ارادتشان 

به هنر همین اســت که آن را دستمایه 

ســالمی برای اوقات دور ریختنی مردم 

تفسیر کنند. شرافت هنر به همنشینی و 

همسایگی او با »حقیقت« است و اهالی 

هنر راویان این همنشینی برای مردم اند. 

»ان من شییءٍ الِّا عندنا خزائنه و ما ننزّله 

الّا بقدرٍ معلوم«. عرفان اســلامی، الهام 

هنری را هدیه ای ملکوتی می داند که از 

سرچشــمه خزائن آســمانی در خیال 

هنرمند نقــش می بندد. ســید مرتضی 

آوینی نه فقط حافظ را که تمام هنرمندان 

را لسان الغیب می دانســت که گوشی به 

ملائکــه و زبانــی در عالم ملــک دارند. 

اینچنین، وقتی اثر هنــری محل تجلیّ 

خواطر رحمانی به حساب آید، شریف و 

مقدس و زیبا و خواستنی است. همان طور 

که الهام هنری از آسمان نازل می شود و در 

عالم مُلک به چشم و گوش و جان مخاطب 

می نشــیند، هوش مخاطب هم از همان 

مســیر، صعود می کند و با جان و خیال 
هنرمند هم افق می شود. 
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۱0 از اثر ادبی تا فیلمنامه
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گفت وگو با رضا یزدانی

»دادگاه جنجال برانگیز« در تئاتر را پشت سر گذاشت، با 

»مرگ تدریجی یک رویا« موفقیتی چشمگیر را کسب 

کرد. نام رضا یزدانی یعنی خاطره بازی با »کافه نادری«، 

»لاله زار« و... یعنی اعتراض های اجتماعی با »جردن«، 

»مش رمضون«، میهن پرستی با اجرای »خلیج فارس« و 

همه اینها بهانه ای شد تا با وی گفت وگویی داشته باشیم...

نابلدها موسیقی اعتراضی را زیر سوال برده اند

روزنامه سینمایی

ما برای 
وصل کردن آمدیم

روزی که فهمیدم نشریه سینمایی 

علیرضا 
پورصباغ

دیگری قرار اســت بــه خانواده 

مطبوعات ایــران افزوده شــود 

خوشحال شدم.  بنده نیز به عنوان 

عضو کوچکی از این مجموعه، نخســت مقابل 

همکســوتانم در اهالی مطبوعــات خاضعانه و 

خاشعانه سر تعظیم فرود می آورم و ارادتم را نه در 

لفظ و شــعار، بلکه در عمل ثابت خواهم کرد؛ تا 

سلوک جهان پهلوان تختی پیشه و رسم این نشریه 

سینمایی باشد که خدای ناکرده به احدی از اهالی 

ســینما هیچ گاه توهین نکند، ساحت مقدس 

هنرمندان ایران زمین را پاس نگاه دارد و رنگ و 

بوی سیاست و سیاسی کاری بر خود نگیرد.   باری 

می خواهیم با وزیدن نسیم صبا، صفا جاری شود 

میان اهالی ســینما. می خواهیم دل ها را یکدل 

کنیم و دستی از مهر به سوی شما دراز کنیم. آنان 

که با شعار مهروزی آمدند جز غرض و پراکندگی، 

ثمر دیگری برای اهالی سینما به ارمغان نیاوردند، 

اما خدایمان شاهد است که ما از جنس این و آن 

نیستیم.  آدمی شوریده حالم که از دیدن هنر و 

هنروزی اهالی سینما حالم خوب می شود. پس بر 

من تکلیف است که مردانگی پیشه کنم و در این 

نزاعی که شــور بختانه همچون بختک بر پیکره 

سینما افتاده است با محبت پیش دستی کنم تا این 

جنگاوری های فرهنگی پایان یابد و اهالی سینما 

مجالی برای اندیشــیدن و دست یازیدن به هنر 

مولد پیدا کنند. دست هایم را رو به آسمان بردم تا 

آسمانی شود.  نمی دانم پروردگار صدایم را شنید؛ 

از او خواستم که دست هایم را آسمانی کند تا به 

حرمت قلمی که خودش بدان قســم یاد کرده، 

چیزی ننویسم که از اهالی آسمانی هنر ایران زمین 

کسی دلگیر شــود یا جاه طلبی شخصی بر من 

مستولی شود و بخواهم از سر بخل و حسد با اهالی 

بزرگ سینما و هنر ایران زمین مقابله کنم. خدایا 

می خواهم کاری کنم که از بودنمان هنرمندان 

مسرور باشند.  نفس محمد رضا شفیعی هم نفس 

صادقانه ای بود. روبه روی من ایســتاد، چشم در 

چشــم و گفت: »نمی خواهم از این نشریه نفع 

شخصی ببرم. به تو این مسئولیت را می سپارم، 

امیدوارم کاری کنی اهالی سینما و علاقه مندانش 

با دیدن این نشریه دلشاد و مسرور شوند. حاضر 

نیستم بابت این اعتماد از تو خدماتی دریافت کنم. 

این نشــریه و تمام هزینه ای که بنده صرف آن 

می کنم فدای سر اهالی سینما.« فقط یک پاسخ 
که بیشتر نداشتم؛ یا علی.

این‌قفل‌‌بدون‌کلید‌باز‌می‌شود؟!
دولتی که »خانه سینما« را تعطیل کرد 

خود دستور بازگشایی اش را داد، اما...

کله پزی با بازی 
اکبر عبدی 

تصادف می کند 
و پژوی سبز 
رنگی که به 
او می زند از 

صحنه متواری 
می شود0 حال 
همه به دنبال 
قاتل هستند

گزارش ویژه »صبا«  از پروژه طنز خالق »مختارنامه«شوخی میرباقری با پرونده یک قتل!

حاتمی کیا با خاطراتم 05

»از کرخه تا راین« را  ساخت  
مصطفی رزاق کریمی از آن دسته فیلمسازانی 

است که سینمای داســتانی کمتر نامی از او 

می شناســد و جز فیلم »حس پنهان« هیچ 

اثر دیگری در این حوزه نــدارد از همین رو 

در محافل سینمایی خود را یک مستند ساز 
معرفی می کند...

به سمت  جوهر سینما 07
پیش می روم

محمد ابراهیم معیری فیلمساز خاصی است 

و شــاید ترکیب آثارش را مخاطبین جدی 

سینما دوست داشته باشند. گلوگاه آخرین 

ساخته وی به شــمار می رود که هم اکنون بر 
پرده سینماست...

ظهور یک امپراتوری از 09
استودیوی هالیوود! 

روایت قسمت دوم فیلم ســینمایی 300 به 

صورت طبیعی یونانیان را قهرمان و ابر اسطوره 

به تصویر کشیده و ایرانیان در جبهه مقابل به 

صورت قبیله های بدوی و وحشــی توصیف 
شده اند...

یادداشت سردبیر

ش«
ش‌گو

نمایی‌از‌»ش

داوود میرباقــری را بــا سریال هــای فاخــرش می شناســیم. سریال هایــی چــون »امــام 

علــی )ع(«، »مختارنامــه«، »معصومیــت از دســت رفتــه« و »گرگ هــا« کــه از آثــار فاخــر 

تلویزیــون ملــی ایــران محســوب می شــوند. هر چنــد در کنــار ایــن سریال هــای تلویزیونــی، نــام بــردن از 

آثــار ســینمایی او چــون »آدم برفــی« و »ســاحره« نیــز خالــی از لطــف نیســت. امــا آنچه کــه امــروز بیش از 

هــر چیــز دیگــری نــام میرباقــری را بــر سر زبان هــا انداختــه، ســاخت سریالــی جدیــد بــا بن مایــه طنــز و 

پخش آن در شــبکه نمایش خانگی اســت. ســاخت چنیــن سریالی اگــر چــه بــرای داوود میرباقری که ســابقه 

پر مایــه ای در ســاخت سریال هــای تاریخــی دارد تجربــه متفاوتــی بــه نظــر می رســد امــا نکتــه قابــل توجــه 

در این ماجرا، پشت کردن کارگردانی چون او به خاستگاه خودش یعنی تلویزیون است. 

ادامه در صفحه آخر

صبا، شماره یک.


